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غ بلور+ن بهتر+ن ف#ـلـم: خـانـه$اى* س#مـر
امان$آرى آب ساخته بهمن فررو

دانـى:گرغ بلور+ـن بـهـتـر+ـن كـار* س#ـمـر

م.)ده سال دارانه، پانزعاملى (من ترل صدرسور
غ بلور+ن بهتر+ن نو+سنده ف#لمنامه:* س#مر
انه،ل صدر عاملى (من ترسوى و رتوكامبوز+ا پر

م)ده سال دارپانز
لغ بلور+ن بهتر+ن باز+ـگـر نـقـش او* س#مـر

ى آب)ضا ك#ان#ان (خانه$اى رود: رمر
د:ل مر* د+پلم افتخار بهتر+ن باز+گر نقش او

اب سف#د)حم#د جبلى (خو
ن:ل زغ بلور+ن بهتر+ن باز+گر نقش او* س#مر

م)ده سال دارانه، پانزستى (من ترانه عل#دوتر

ن:ل ز* د+پلم  افتخار بهتر+ن باز+گر نقش او
تفاع پست)اند+ش (ارهر خ#رگو

مغ بلور+ن بهتر+ن باز+ـگـر نـقـش دو* س#مـر
ى آب)ت$ا...  انتظامى (خانه$اى رود: عزمر

د:م مر* د+پلم افتخار بهتر+ن باز+گر نقش دو
م#ن)هاى زحس#ن ش#دا+ى (آرزو

مغ بلور+ن بهتر+ن باز+ـگـر نـقـش دو* س#مـر
ى آب)ى (خانه$اى رون: بهناز جعفرز

ن:م ز* د+پلم افتخار بهتر+ن باز+گر نقش دو
م)ده سال دارانه، پانزمهتاب نص#رپور (من تر

ان بـهه ه#ـئـت داورغ بـلـور+ـن و+ـژ* سـ#ـمـر
ان:گـز+ـده تمــاشــاگــرنـخـسـتــ#ــن فــ#ــلــم بــر

اه#م حاتمى$ك#ا)تفاع پست - ابر(ار
م#نان به دوه ه#ئت داورغ بلور+ن و+ژ*س#مر

مده سال دارانه، پانزان:من ترگز+ده تماشاگرف#لم بر
عاملى)ل صدرسو(ر

م#نان به سوه ه#ئت داورغ بلور+ن و+ژ* س#مر

ى آبان: خانـه$اى روگـز+ـده تمـاشـاگـرف#ـلـم بـر
ا)مان$آر(بهمن فر

س#قى متننده موغ بلور+ن بهتر+ن ساز* س#مر
ف#لم:

چ سمى)ناصر چشم$آذر (قار
غ بـلـور+ـن بـهـتـر+ـن تـدو+ـنـگــر:* سـ#ـمـر

چ سمى)ام دهقانى (قاربهر
ى:دارغ بلور+ن بـهـتـر+ـن فـ#ـلـمـبـر* س#ـمـر

د كه +كبارا+ى: من ه#چگاه +ادم  نمى روفخرى جلسه م#ر مجر 
ل#ددم و ا+شان به من گفتند تو مد+ـر تـواحمد كار مى كـربا آقاى پور

بس#ار بدى هستى!
ا مدامها به دلا+ل عدم تسلط بر مح#ط، اسـامـى رى بـار مجر 

ارا تكرندگـان ردها و برمان اسامى نامزاند و چند بار هم همزمى خو
د.مى$كر
جلسـهد در سالـن وه خوفتن جـا+ـزاى گر مهتاب نص#ـرپـور بـر 

دش ن#امده همانطور كهد كه خوحضور نداشت (البته شا+ع شده بو
دند).حاتمى$ك#ا و ملاقلى$پور ن#امده بو

ىغ حق «خانـه$اى روعاتى$ها مى$گفتند ا+ن همه س#ـمـر مطبـو 
د.آب» نبو

ان سالان غفلت ه#ـئـت داورد كه در جبـر ك#ان#ان اظـهـار نمـو 
حس#نى» تقد+م مى$كنم.ا به «پرو+ز پوردم رغ خوگذشته س#مر

شدند پ#ش فروفته بوه گرغ به تمام كسانى كه جا+زه بر س#مر علاو 
درو اهدا شد.خو

ىض$ورزان غرد كه ه#ـئـت داورار انتقـاد داغ بـو در سالن بـاز 
دند.ا مى$كرگان س#نما رعا+ت بزردند كاش ركر

ش فاقد عمقنت س#نما+ى» طى سخنانى از نگرشك «معاو پز 
شانا به آثاره رارگانى كه جشنود و از تمام بزران انتقاد كرخى ف#لمسازبر

د.دند تشكر كرمز+ن ساخته بو

ان بخش مسابقه ب#ن$الملل به هنگام +كى از اعضاى ه#ئت داور 
اائت ب#ان#ه گفت من مطمئنم كه همه شما تعجب مى$كن#د كه چـرقر

انه به تعالى س#نماى ا+رى با اشارن در م#ان ما ن#ست. وحتى +ك ز
انا و تكن#ك است نه بحران محتوگفت: مسئله مهم در س#نماى ا+ر

اقتصادى.
ا به حالتاسر سالن ره سرفتن جا+زاى گرت چ#ن بر نما+نده سفار 

ف صندلى$اشفت و باز به حالت دو به طرا گره$اش رد جا+زدو طى كر
فت.ر

ه جنوبىى به دل#ل عدم حضور مقامى از كر عبدا... اسفند+ار 

لتا به ن#ابت از ا+ن دوان رغ ه#ئـت داوره، س#مراى در+افت جا+زبر
د.در+افت كر

د كه ه#ئـتى از منتقدان مى گفتند جاى خـجـالـت دار بس#ـار 
ان با ا+ن انتخاب$ها+ش در جلسه حضور +افتند.داور

ستمى وا عباس ك#ارش خنجى ره تجل#ل و تقد+ر از دار+و جا+ز 
دند.ا عسگرپور به آنها اهدا كرهادلن ره مور+س دوجا+ز

د.شى صحبت مى$كرجى در گواد خارتبا با افرجم مر متر 
هاان و عدم تسلط به جلسه باراودنهاى فرى جلسه با تپق$زمجر 

دن نظم جلسه شد.هم خورباعث بر
ه$ها بـااران مشاور جشنوم به عنـوهادلن» گفت من حاضـر «دو 

ى كنم.ان همكارس#نماى ا+ر
ان بادها اكثر منتقدان و س#ـنـمـاگـر پس از اعلام اسامى نـامـز 
دند.ضا+تى مى$كرتها اظهار نارها+ى از ا+ن قضاونظراظهار
ىى بس#ار چشمگ#رازنامه دف$نوندگان بر قبل از اعلام اسامى بر 

ا شد.انان اجرهى از همخوبا حضور گرو
هاراسم جشنـوائى به شكلى ز+با نشـان از مـر دكور و صحنـه$آر 

دهم صدا و دورب#ن كه از پشت پرف#لم داشت. سه پا+ه، دورب#ن، بو
امل دستور مـى$داددانى كه به  عـوگراه با صداى كـارظاهر شد همـر

د.اسم بوگر مرآغاز
انگان س#نماى ا+ـرى از بزراسم اختتام#ه غ#بـت بـسـ#ـار در مر 

د.د بومشهو
ى ازغم آنكه مجـراسم علـ#ـر پس از اعلام اسامى و پا+ـان مـر 

ند فقط پاكت هاىا+ى شوفته و پذ+راست تا به سالن ران مى$خوحاضر
ه و د+س$هاى خالى ش#ر+نى در سالـن بـه چـشـمف شده آبم#ـومصـر

د.مى خور
انمندان و س#نماگـرص هنره كه مخصـو متاسفانه جا+گاه و+ـژ 

عات در بالكند و اصحاب مطبوانان بوجود مملو از جمع#تى از نوبو
دند.اسم بواى مرشاهد اجر

ن از تالارت اختتام#ه نداشتند در بـ#ـروه جمع#تى كـه كـار انبو 
ن آمدن م#همانان آناناسم و ب#رود و در پا+ان مرغا مى$كرحدت غوو

طه تالار شدندد محواردحام جمع#ت وبا شكستن ش#شه$ها و فشار از
م شد.دانان گرگران و كارار امضا از باز+گرو باز

م بهمنحدت به مناسبت ب#ست و دونى تالار وطه ب#رودر محو 
افشانى جر+ان داشت.اسم نوراختند و مرتش مى$نود اره سروگرو

ه$هاى ناشنـاسحدت چهر در م#ان جمع#ت حاضر در تالار و 
ه هم درارل جشنـود كه حتى +كبار در طـوانى به چشم مـى$خـوراوفر

سالن$هاى س#نما حضور نداشتند.
دهانه، پانزدها ف#لم «من تـراسم اعلام اسامى نامـز در پا+ان مر 

ان بهاى حاضران بـرم تماشاگرگز+ـده دوان ف#لم بـرم» به عنـوسال دار
آمد.نما+ش در
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دناند گفت: گرا مى خوان رستو+ى  كه ب#ان#ه ه#ئت داورپرو+ز پر 
ان هست#م.چك  همه س#نماگرما هفت نفر از مو هم بار+كتر است ما كو

ه طى سخنانى اظهـارار محمد مهدى عسگرپور دب#ر جـشـنـو 
فته و به فضاىهنگى فاصله گـرداشت س#نماى امسال از فضاى فـر

اى بر٨١س#اسى آم#خته شده است. در عـ#ـن حـال گـفـت: سـال 
اى رانگ#زان بحث$برن اكرى ست چوانگ#زان سال تامل برس#نماى ا+ر

اهد داشت.پ#ش رو خو
ستى »انه عل#دوى نمى$دانستند كه «ترمان اعلام نتا+ج بس#ار تا ز 

ان است.تبال پ#كان تهرمربى ت#م فوستى» سرند «حم#د عل#دوفرز
حىاى ما هفت داور وستو+ى: در ب#ان#ه$آمده است كه ر پرو+ز پر 

اى د+گر بدهند.انستند هفت را+ن هفت نفر د+گر مى$تول ن#ست بنابرمنز
خلاف ا+نكه ته#ه$كننده ف#ـلـمد كه بـر مج#د مج#دى اعلام كـر 

د ما به دل#ل ا+نكهج كرا از بخش مسابقه خار«نامه$هاى باد» ا+ن ف#لم ر
اسمىه طى مرارا بس#ار عالى مى$دان#م پس از جشنوا د+ده و آنرف#لم ر
ى مى$كن#م.ارامل ا+ن ف#لم تقد+ر و سپاسگزنده و عواز ساز
گان س#نما+ىعاتى$ها مى گفتند امسال همه بـزردر جمع مطبو 

امان$آردند اما انگار بهمن فربا هم حضور داشتند و هم كاند+د شده بو
+ك پد+ده است!

ÆÆÆ ∫t� bM²HÖ bM²�dÖ ⁄dL}Ý t� UN½¬

ان ن#ست.ف$الد+ن: ا+ن س#نما متعلق به جمع س#نماگرضا شر محمدر 
ست كلفتى دار+م اماه شد هر چند پوان اشاران آنچنانكه در ه#ئت داورما س#نماگر
صتده است منتظر فرك است. هنوز ت#غ من به جامه خ#لى$$ها نخـوردلمان بس#ار ناز

هستم تا با ت#غم به جامه آنها ب#فتم.
ىا همكارمان$آرى كه با آقاى فرم#ن كاراى دوشحالم برجو+ى: خ#لى خو ژ+لا مهر 

فتم.غ گردم باز هم س#مركر
ن!سى، ممنوانم بگو+م مر على عابد+نى: فقط مى$تو 
كن#د كه تنها صداست كه مى$ماند +دا... نجفى: باور 
مانه ك#م#استدانى كه در ا+ن زگرهى$ن#ا: از ا+نكه بخاطر كار با كار ناصر شكو 

شحالم و افتخار مى$كنم.م بس#ار خوه مى$گ#رجا+ز
ا به «چنگ#ز ص#اد»غم راهم در هم#نجا س#مـرضا دلپاك: دلم مى$خـو محمدر 

هى) فعال#ت مى$كند اهدا كنم. بـا اجـازفه (صداگذاردى كه سالهاست در ا+ن حـرمر
ان.ه#ئت داور

د+د از حال بهد اما بى$ترانم بگو+م تا ا+نجا آسان بـوى: فقط مى تو بهناز جعفر 
بعد خ#لى سخت است.

م.اقعا متشكرغ نمى$دانم وا قابل ا+ن س#مردم ر حس#ن ش#دا+ى: خو 
هاركنندگان جشـنـوارگزان و بـرت$ا... انتظامى: از همه و از هـ#ـئـت داورعز 
طن$هام هم بشم.ن همه شما همواستى قربوم. رمتشكر
دهاىل ملاقلى$پور در م#ان نامـزسواقعا متاسفم كه نـام رام دهقانى: من و بهر 

ماحتم. ضمنا از دست#ارد ناردان ن#ست و از  ا+نكه الان هم حضور ندارگربهتر+ن كار
د.ار بوا+م دشوى او كار برن همكارتشكر مى$كنم، بدو

دن در مقابل هفت دلاور متـخـصـص واقعا صحـبـت كـر ناصر چشـم$آذر: و 
دند بس#ار سخت است.ا نص#ب من كران) كه ا+ن افتخار رف (ه#ئت داورف#لسو
هى كه با آنهام و گرودم و از همسرئ#س#ان لذت برش: از كار با ر محمدآلادپو 
ن تلاش آنها ه#چگاه به من داده نمى$شد.ه بدوم،  ا+ن جا+زدم متشكركار كر
اى من خ#لى سخت است امـادن برف  زستى: باور كن#د الان حـرانه عل#دو تر 

ا داشته باشم.ه رفقط آرزو مى$كنم كه ل#اقت ا+ن جا+ز

ان ا+ن انتخاب چندانب ه#ئت داورك#ب خوجه به ترعاملى: با تول صدرسو ر 
م.ى هم متشكرتوى كامبوز+ا پرد اما به هر حال از همكاربع#د نبو

نگانى چـودان در كنار نـام بـزرگران كاند+د بهـتـر+ـن كـاراز ا+نكه نام من بـه عـنـو
خت#مگان آموا از ا+ن بزرن ما س#نما رشحالم چود بس#ار خوار دارا+ى قرجو+ى، تقومهر

ان هستند.ى س#نماى ا+ران آبروو ا+ن ف#لمساز
شا+نـدى$ست كه ا+ن اتفاق خوم#ن بـارتاه ا+ن دوا: در مدت كومان$آر بهمن فـر 

د.اى من مى$افتد. اما در ع#ن حال سال سختى بوبر
انم بگو+ـمسى صحبت كنم فقط مـى تـوانم فارانسه: من ز+اد نمى$تـو سف#ر فـر 

سى دست و پا شكسته)ن (با لهجه فارخ#لى ممنو
ان س#نماى مهمى است به س#نماى شما تبـر+ـكئ#س:  س#نماى ا+ـر سف#ر سو 

ان مى$كنم.ا تقد+م س#نماى ا+رها رمى$گو+م و بهتر+ن آرزو
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مى مناقصه عمو٧٧٢٣٦ه گهى شمارآ
ش همگـانـىمى و آمـوزابط عمـودفتـر رو

اسـانكت آب و فاضلاب اسـتـان خـرشـر
دهم صح#ح بو با ا+ن آر٢١/١١/٨٠خ مور

است.
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ان ف#لمگ#ر انتخاب باز+گرا درل#د ر ماه از مدت پ#ش تو٤ن#ما شك#با-ما فقط 
د.د+م با آنكه ف#لمنامه از پ#ش تع##ن شده بوبو

دان ف#لم «امتحان» با اعلام ا+ن مطلب در جلسه نـقـد وگرفائى» كار«ناصر و
ابستهمان وچند س#نماى ما به زد: هرعات افزوسى ا+ن ف#لم در س#نماى مطبوبرر

ا در ا+ن ف#لم  جاى دهم.ى پنهان راست اما من تلاشم داشتم تا بخش فانتز
ئال#سماعد س#نماى رل و قوعا+ت اصوه بر رى علاوه به ا+نكه وفائى با اشار و

اند در قالبد: «امتحان» نمى$توابسته$ام اضافه كـربه شدت به س#نماى تماشاگر و
د.ف#لمهاى مستند جاى گ#ر

دى بشرت$هاى فـرى با ب#ان ا+نكه تصم#م داشته است تا در ا+ن ف#لـم بـه تـفـاو و
نان ازد به ا+ن دل#ل است كـه زنانه مى$گذرد: اگر ف#لم من در مح#ـطـى زد افزودازبپر

دان بـ#ـشــتــرمـر
نـد وآس#ب پذ+ـر

نه قصد من ازگر
ساخت ا+ن ف#لم

جه به س#نماىتو
دهف#م#ن#ستى نبو

است.
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د كه تلاش مى$كند حما+تشاد اسلامى اعلام كرهنگ و ارت فرارن س#نما+ى وزمعاو
اى خلق آثار هدفمند و ماندگار س#نما+ى جذب كـنـد. بـهى بـرو مساعدتهاى ب#شتـر

ما+ـهمانور سرما+ـه واى حاكم#ت سـرم#نه بـرى هشدار داد: چنانـچـه زنا وش ا+ـرارگز
ى آثار كم ما+ه ودد، آنگاه با م#دانـداردجو+انه مساعد گرفا سـومقاصد صران وسالار

ى بااهد د+د. وان ناپذ+ر خـوجبران آس#ب جدى وهنجار شكن، كل#ت س#نمـاى ا+ـر
د، آنان كه نامهربانانه به س#نمـااز تشكر از كسانى كه با س#نما مهرباننـد، آرزو كـرابر

خشانتر از پ#ش، حق#ـقـت،تو آن مهر، س#نـمـا درند بر سر مهر آ+ند تا در پـرمى نگـر
جهانى پر از عشـق،شتى غلبه دهد واستى، بى عدالتى و زا بر نـارعدالت و ز+با+ى ر

ضه نما+د.دم خو+ش عرا به مرمعنو+ت و عدالت ر
°œuÐ ÁU³²ý« p| s|d}ý ÈUÐd� XšUÝ

 ≠ —U|dNمند»ض#ه بروعات م#همان «مره ف#لم فجر س#نماى مطبواردر نهم#ن روز از ب#ستم#ن جشنو�
د كه پس از نما+ش جد+دتر+ن ساخته اش «مربـاى شـ#ـر+ـن»ن بـودان س#نما و تلو+ـز+ـوگركار
عات و منتقدان پاسخ گفت.الات مطبوسى ا+ن ف#لم حاضر شد و به سئوجلسه نقد وبرردر
متاسفانهاغ من آمد ود كه به سرفتم بلكه ا+ن ف#لم بـواغ مرباى ش#ر+ن نرى گفت: من به سرو

اى س#نما ف#لمفتم د+گر ه#چگاه برد كه تصم#م گراى من پ#ش آورانع و مشكلات برآنقدر مو
ا نمى$شناسم بهابط س#نما ردم س#نما+ى ن#ستم و رود: من اصلا خوى همچن#ن افزوم. ونساز

ا ساختم. ف#لمى كه هنوز بـىتكب چن#ن اشتباهى شدم و «مرباى ش#ر+ـن» رهم#ن دل#ل مـر
نما+شان وضع#ت اكـرصاحب است، و

تمامآن مشخص ن#ست و ته#ه كننده ز+ـر
ده است.تعهداتش ز

و جمع كث	رى از س	نماگران و هنرمندان و اصحاب مطبوعات حـضـور داشـتـنـد هـ	ـئـت داوران
بخش س	نماى ا,ران و س	نماى ب	ن-الملل برگز,دگان و برتر,ن-هاى ا,ن دوره از جشنواره ف	لم

فجر را در رشته-هاى مختل> به شرح ز,ر معرفى نمودند.

برگز,دگان ب	ستم	ن جشنواره ف	لم فجر ,كشنبه شب طى مراسمى كـه در تـالار وحـدت
تهران برگزار شد معرفى شدند.

 در ا,ن مراسم كه مسئولان و دست-اندركاران س	نماى ا,ران، وز,ر فرهنگ و ارشاد اسلامى
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ه ب�ستمترن هاى جشنوار   بر
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ك)ش (ا+ستگاه مترومحمد آلادپو
ه ه#ئتدانى و+ژگرغ بلور+ن بهتر+ن كار* س#مر

فائى (امتحان)ان: ناصر رداور
ه ه#ئـتغ بلور+ن بهتر+ن فـ#ـلـم و+ـژ* س#مـر

ا+ى)ان: كاغذ بى$خط (ناصر تقوداور
ى:غ بلـور+ـن بـهـتـر+ـن صـداگـذار* س#ـمـر

دا)ضا دلپاك (سفر به فرمحمدر
ى:دارغ بلـور+ـن بـهـتـر+ـن صـدابـر* س#ـمـر

هى$ن#ا (امتحان)+دا... نجفى و ناصر شكو
اح صحـنـه:غ بلور+ن بهـتـر+ـن طـر* س#ـمـر

ى آب)جو+ى (خانه$اى روژ+لا مهر
داز:ه$پـرغ بلـور+ـن بـهـتـر+ـن چـهـر* سـ#ـمـر

م)ده سال دارانه، پانزعلى عابد+نى (من تر
ه:ه$هاى و+ـژغ بلور+ن بهتر+ـن جـلـو* س#مـر

چ سمى)ف$الد+ن (قارضا شرمحمدر
∫qK*« s}� tI�U�� g��

خه پكنى:چرغ بلور+ن بهتر+ن ف#لم دو* س#مر

ل س#نماى  چ#نماشو+ى) محصو(دانگ ژ
ى* د+پلم افتخار بهتر+ن ف#لم: خانه$اى رو

ا)مان$آرآب (بهمن فر
هدهـاى و+ـژغ بـلـور+ـن دسـتــاور* سـ#ـمـر

ان (الخـانـدرو آلـن آبــر)ى: د+ـگـردارفـ#ـلـمـبـر
ل س#نماى اسپان#ا.محصو

م#نغ بلور+ن بهتر+ن ف#لمنامه: سرز* س#مر
ه#چكس (دن#س تاناو+چ)

دانـى:گرغ بلور+ـن بـهـتـر+ـن كـار* س#ـمـر
داهاى قشنگ)تاكشى ك#تانو (فر

غ بـلـور+ـن بـهـتـر+ـن بـاز+ــگــر:* سـ#ـمـر
ل)ن (قوجك ن#كلسو

غ بلور+ن بهتر+ن ف#لم: در ستا+ش* س#مر
انسهل س#نماى فرك گدار)  محصوان لوعشق (ژ

ه ه#ئـتغ بلور+ن بهتر+ن ف#لم و+ـژ* س#مـر
كان: مــنــطــقــه امــنــ#ــتـــى مـــشـــتـــرداور
ك)ك چان وو(پار
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فـىى كه شما حرك صحنه و در پاسخ به مـجـراند+ش: در حال ترهر خ#ـر گو 
م!فى ندارى  گفت: من حرك سن به مجراى گفتن ندار+د در حال تربر

هاره جشنوفق به كسب جا+زدم در نخست#ن كار بلندم موفائى: فكر نمى$كر ناصر ر 
كننده است.اراى من ام#دوم.  ا+ن برشو

م!حمت كش#د+د. متشكرد نكند، ز حم#د جبلى: دست شما در 
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